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گفت وگو با نابینایانی که معلولیت محدودشان نکرده است

دل های روشن و امیدوار
زهرا شریعتی

 بـرای همه ما وقت هایـی در زندگی پیش آمده اسـت که آن طور که می خواهیـم نمی گذرد و از آن 
گزارش 

روز
فراتـر، اصـلا راه بنـدان شـده و دنیـا پیـش چشـممان تیره و تـار می شـود امـا سـختی بالاخـره 

می گـذرد و راه حلـی پیـدا می شـود. امـا هسـتند کسـانی که دنیـا همیشـه برایشـان تیره و تـار 

می مانـد؛ زیـرا یکـی از نعمت هـای بزرگ یعنی بینایـی را از دسـت می دهند؛ در مواجهـه با این 

دنیـای جدیـد و تاریـک، برخـی انـزوا و افسردگـی و برخـی دیگـر، مبـارزه بـرای ادامـه مسـیر ماننـد افـراد عـادی 

را انتخـاب می کننـد و حتـی گاهـی از افـراد عادی هـم جلوتـر می روند. در ایـن گـزارش به بهانه روز عصای سـفید 

و امنیـت نابینایان، بـا دو نابینایی که راه مبارزه را انتخاب کرده و افتخارآفرین شـده اند، گفت وگو کرده ایم.
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هرگز تسلیم نشدم
علی نقوی، قهرمان شطرنج کشور، فرزند دوم 

خانواده ای پنج نفره است که به دلیل ازدواج فامیلی 

پدر و مادر، هر سه فرزند دچار بیماری ژنتیکی آرپی 

(تحلیل سلول های شبکیه) شده و به مرور بینایی 

خود را از دست داده اند اما هیچ کدام از پا ننشسته 

و تسلیم بیماری نشده اند. او که بیش از دو دهه 

از ۴۴سال عمرش را در دنیای نابینایان گذرانده 

است، می گوید: تا اوایل ورود به دانشگاه کم بینا 

بودم اما بعد از آن، بینایی ام به کمتر از ۲۰درصد رسید 

و کاملا از دست رفت. باوجود این هرگز تسلیم بیماری 

نشدم و همه تلاشم این بود که مانند یک فرد بینا رفتار 

کنم؛ از ادامه تحصیل در مدرسه و دانشگاه گرفته 

تا ردشدن از خیابان. چون معمولا عصا استفاده 

نمی کنم، کسی متوجه نابینایی ام نمی شود.

ذهنم به جای چشم کار می کند

با اینکه طبیعت معلولیت، افسردگی است، او سعی 

هایش، معلولیتش  تقویت دیگر داشته    کرده با

« از آنجا که هرگز به عنوان یک نابینا  را جبران کند؛

با خودم کنار نیامده ام، تا حد امکان نگذاشته ام 

این موضوع پی ببرند. کارهایم  دیگران هم به 

را اغلب با حفظ کردن انجام می دهم و حتی دفترچه 

تلفن خانه را حفظ هستم؛ همین باعث شده است 

ذهنم به مرور ورزیده و قوی شود، تا جایی که حتی 

شطرنج را هم مانند حرفه ای ها، ذهنی بازی می کنم.

در مدرسه نیز به جای تخته سیاه، از گفته های معلم 

یادداشت برداری می کردم و نمی گذاشتم کسی 

متوجه معلولیتم شود.»

فرزندم را ندید ه ام

علی که حالا پسری دوازده ساله دارد، از ندیدن چهره 

فرزندش به عنوان یکی از سخت ترین محدودیت های 

نابینایی یاد می کند و ادامه می دهد: هیچ وقت 

از بیماری ام استفاده ابزاری نکرده ام تا به این بهانه 

امتیاز بیشتر بگیرم. گاهی  با تلاش کمتر، نمره یا 

به دلیل تاریکی مکان امتحان یا ریزبودن سؤالات،

نمی توانستم آن ها را درست بخوانم و اشتباه جواب 

می دادم و نمره ام کمتر از حد واقعی می شد؛ در زنگ 

ورزش که همه فوتبال بازی می کردند یا آزمون دو 

صدمتر برگزار می شد، من اغلب کنار می ایستادم 

و معلم هم مشکل را درک نمی کرد و نمره نمی داد 

یا حتی کتکم می زد. در دانشگاه با خودم واکمن 

به کلاس می بردم و تدریس استادان را ضبط می کردم 

تا بعدا از آن یادداشت برداری کنم؛ به همین دلیل 

تر از هم کلاسی هایم بود و همه  جزوه من کامل 

از من جزوه می گرفتند. در خیابان گاهی به دیگران 

برخورد می کنم و چون نمی دانند نابینا هستم، ناسزا 

می گویند اما فقط تحمل می کنم.

در شطرنج، نابینایی ام را کمتر حس می کنم

علی که خواهرش نیز با سه مدال طلا، قهرمان 

رشته    ، چگونگی ورودش به شطرنج آسیاست

۶۸ در  ــال  این گونه شرح می دهد: س شطرنج را 

اتفاقی شطرنج  کلاس چهارم دبستان بــودم و 

را یاد گرفتم، در حالی که پیش از آن فکرش را هم 

نمی کردم که نابینایان بتوانند شطرنج بازی کنند.

از سال ۷۶ نیز به آن علاقه مند و روی آن متمرکز شدم 

و نیمه حرفه ای ادامه دادم؛ به ویژه که متوجه شدم 

نه تنها آموختن و فعالیت در این رشته برای نابینایان 

هم ممکن است، بلکه همه قوانین آن برای نابینایان 

و افراد نابینا یکسان است؛ فقط صفحه و مهره های 

مشکی، کمی برجسته هستند تا مشخص باشند. این 

یکسان بودن قوانین سبب می شود مشکلم را زیاد 

احساس نکنم.

سال ۷۶ هم زمان با قبولی در دانشگاه، در مسابقات 

رده نابینایان، نفر اول شده و بعد از آن دیگر پای 

ثابت مسابقات استانی و کشوری بــوده است.

سال ۷۹ رتبه دوم مسابقات کشوری را کسب کرده 

۸۴ همواره رتبه های یک تا چهارم کشور  و تا سال 

را به خود اختصاص داده است. همچنین در مسابقات 

جام بین المللی فردوسی با رقبای بینا از کشورهای 

مختلف، مسابقه داده و در اردوی تیم ملی شطرنج 

که بنا بود در اسپانیا مسابقه دهد، حضور داشته 

است اما به دلیل مشکل مالی فدراسیون، اعزام لغو 

می شود. حالا اما بیش از ۱۰ سال است که شطرنج 

قــبــل شــده است؛ ــدگــی اش کمرنگ تر از  در زن

«با توجه به اینکه در کشور ما فقط ورزش های خاص 

درآمد دارند، سال ۸۴ که ازدواج کردم، به دلیل ضرورت 

اشتغال و اداره زندگی، شطرنج تقریبا به حاشیه رفت 

و کمتر بازی می کنم اما از سال ۹۲ مربیگری را شروع 

کرده و تاکنون جسته وگریخته آن را ادامه داده ام.»

از بینایان عقب نمی مانم

این روشن دل ورزشکار با اینکه کارشناسی حقوق 

دارد، می گوید اگر بینا بود دوست داشت مشاور 

شود؛ به همین دلیل هم مطالعات آزاد فراوان در زمینه 

روان شناسی داشته و سال هاست که به اطرافیانش 

مشاوره روان شناسی می دهد. مقطع کارشناسی 

را با معدل خوب و به جای هشت ترم، طی هفت ترم 

به پایان رسانده است.

توجه به نابینایان محدود به یک روز نشود

وی با گلایه از درک نشدن معلولان از سوی مردم 

۲۳مهر، روز عصای سفید  و مسئولان تأکید می کند:

و امنیت نابینایان در ابعاد مختلفش است اما کاش 

فقط در این روز، یاد نابینایان نیفتیم. مشکلات ما هر 

روز تکرار می شود؛ از ضعف فرهنگ برخورد با معلولان 

که نگاه ها عمدتا ترحم آمیز است تا نبود امکانات 

شهری که برای معلولان به ویژه نابینایان می توان 

گفت در حد صفر است.

دل روشن تر ازهمه
احسان شریف جمعه، دیگر روشــن دل جوان 

۳۴سال دارد و در یازده سالگی به دلیل  شهرمان،

ضربه به پیشانی، رگ عصب چشمش قطع و نابینا 

شده است، اما به جای اینکه دست روی دست 

بگذارد و دنیا را تمام شده بداند، شیوه زندگی 

«بعد از اینکه  با دنیای جدید را فرا گرفته است؛

بینایی ام را از دست دادم، خانواده ام برای درمان 

همراهی کردند، اما راهی وجود نداشت. روزهای 

اول خیلی سخت می گذشت؛ احساس می کردم 

از همه کارهایی که تا پیش ازاین اتفاق به راحتی 

ــازی، ورزش  انجام مـــی دادم، مانند خرید، ب

و آمد  و سرگرمی محروم شــده ام. با کسی رفت 

نداشتم و خانه نشین شده بودم تا اینکه با یکی 

از بستگان دور مادرم که نابینا بود، آشنا شدم.

سنش از من خیلی بیشتر بود اما چون هم درد 

بودیم، حرف هایش به دلم می نشست و به آن ها 

عمل می کردم. او به خانواده ام توصیه کرد اجازه 

بدهند کارهایم را خودم انجام دهم تا مستقل 

دیدم  شوم. وارد مدرسه نابینایان که شدم و 

افراد دیگری هم مانند من هستند که باوجود این 

مشکل به زندگی ادامه می دهند، دیگر خودم 

از آن  را باوجود مشکلی که داشتم، باور کردم و 

به بعد روی پای خودم ایستادم. در دنیای جدید،

همه کارهای قبل را می توانستم انجام دهم؛ فقط 

به شیوه ای دیگر. خانواده ابتدا باور نمی کردند 

که بتوانم به تنهایی از عهده کارهایم برآیم، اما 

به تدریج اعتماد کردند، تاجایی که حتی برخی 

کارها مانند پرداخت اینترنتی قبوض را به من 

می سپردند.»

از ادامه تحصیل در رشته موردعلاقه ام محروم شدم

ــان نیز  ــس مــحــبــوبــه قــربــانــپــور، هــمــسر اح

که بیست و شش ساله است و دیپلم دارد، به دلیل 

بیماری مادرزادی ناشی از ازدواج فامیلی پدر 

و مادرش، کم بیناست. او می گوید: ده ساله بودم 

که یک هفته ای خط بریل را آموختم و بلافاصله 

به کلاس اول رفتم. شاگرداول بودم و در مسابقات 

اول را کسب می کردم. علمی نیز همیشه رتبه 

در مقطع راهنمایی در مدرسه نمونه دولتی قبول 

شدم، مدیر مدرسه مرا نپذیرفت و گفت معلوم 

نیست به خاطر نابینایی بتوانم درس بخوانم 

یا نه! به ناچار در همان مدرسه نابینایان ادامه 

تحصیل دادم. برای دبیرستان به مدارس عادی 

رفتم. هدفم از حضور در دبیرستان عادی این بود 

که هم من با دنیای افراد عادی آشنا شوم و هم 

آن ها دنیای ما را بشناسند.

۶هزار در رشته فلسفه  محبوبه در کنکور با رتبه 

دانشگاه فردوسی و رشته روان شناسی در دانشگاه 

شناسی  ن  ؛ روا م قبول شد نتفاعی خیا غیرا

را دوست داشت، اما چون شهریه اش سنگین 

ناچار  به    انتخاب کند و   بــود، نتوانست آن را

دانشگاه فردوسی را انتخاب کرد، اما آن را ادامه 

نداد و در کــلاس هــای هنری بهزیستی مانند 

مرواریدبافی، گلیم و قالی بافی ثبت نام کرد.

نگاه اطرافیانم را تغيير دادم

او ادامه ندادن تحصیل را، تلخ ترین و ازدواج را،

شیرین ترین خاطره زندگی اش معرفی می کند 

ــاره نحوه ازدواجــش می گوید: خواهران  و درب

همسرم در کلاس های هنری بهزیستی، مربی 

خانواده معرفی  به    آنجا مرا دیدند و   بودند و

کردند. بعد هم مراحل خواستگاری طی شد 

و ما دی ماه۹۳ به عقد هم درآمدیم. من با نابینایی 

همسرم مشکلی نداشتم، اما خانواده ام شوکه 

بودند و باورشان نمی شد یک فرد نابینا بتواند 

تشکیل زندگی بدهد. من توانستم با ازدواجم،

نگاهشان را تغییر دهم. آن اوایل عمدا کارها 

را به همسرم واگذار می کردم تا ببینند و باورشان 

شود که ما هم می توانیم مستقل زندگی کنیم؛

حالا به قدری ما را باور کرده اند که اگر برای خواهر 

دیگرم هم خواستگار نابینا بیاید، جواب مثبت 

می دهند.

چون نابینا هستم، اعتماد نمی کنند

به دست  همسر محبوبه، احسان، رشته کلام را 

می گیرد و با اشاره به بیکاری هردویشان می گوید:

بینایان  ویژه نا متأسفانه اشتغال معلولان به 

در ایران کاملا مغفول مانده است و خیران هم 

اغلب در کار تأمین هزینه ها مشارکت می کنند،

درحالی که اشتغال زایی برای ما ضروری تر است.

در حال حاضر تنها درآمدمان، یارانه و مستمری 

ناچیز بهزیستی (ماهانه ۶۰هزارتومان) است.

برای یافتن کار خیلی تلاش کرده ام، اما به دلیل 

نابینایی ام اعتماد نمی کنند و حتی آزمایشی هم 

توانم کار  ببینند می  دعوت به کار نمی شوم تا 

کنم یا نه. از طرفی چون تحت پوشش بهزیستی 

ما  ها به  سایر خیریه  هستیم، کمیته امــداد و 

کمک نمی کند. بهزیستی درزمینه ارائه وسایل 

و ابزارهای لازم، مساعدت می کند، اما درزمینه 

اشتغال نه. طرح خوداشتغالی بهزیستی هم 

شامل ارائه وام به مغازه داران است و گــره ای 

از مشکل ما که سرمایه ای نداریم، باز نمی کند.

و گو  نابینایان ایرانی در خارج از کشور گفت  با 

کرده و متوجه شده ام که امکانات و تسهیلاتی 

ایــران ارائه می شود، حتی  نابینایان در  به  که 

دهم امکانات دیگر کشورها نیست؛ لذا  یک 

تقاضا داریم ارگان های مربوط، حمایت هایی 

را که در توانشان است، دریغ نکنند.

تربیت تمام ساحتی به جای آموزش نمره محور

تکتم جاوید| خبر تصمیم وزارتخانه کمی دیرتر از آغاز سال تحصیلی 

ســال جاری. منتشر شد؛ تعطیلی ۷۳۸مدرسه غیردولتی در 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش وپرورش 

در گفت وگویش، به کیفیت آموزشی آن مدارس اشاره کرد، با بیان 

« ما به مدارسی که از حیث نیروی انسانی و تجهیزات، این جمله که 

امکانات و به ویژه فضای آموزشی استاندارد نبودند، اجازه ورود 

به سال تحصیلی جدید را ندادیم و قبلا هم این نکته ها را اعلام 

کرده بودیم.» گفته های احمد محمودزاده حاوی کلمه ای بود 

که حتی والدین دارای فرزند دانش آموز که درگیر و دار انتخاب 

مدرسه هستند، کمتر آن را شنیده اند؛ اینکه مدرسه فرزندشان 

باید «شش ساحتی» باشد. به گفته آن مقام مسئول، مدارس فوق 

به دلیل همین کاستی تعطیل شدند.

زمینه سازی برای دستیابی به حیات طیبه

برای آگاهی بیشتر از این موضوع، با حجت الاسلام والمسلمین 

محمدحسین پورثانی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش 

و گو کردیم. وی در توضیح می گوید: سند تحول  استان، گفت 

بنیادین، عالی ترین سند در آموزش وپرورش است که رهبر معظم 

انقلاب حدود ۱۰سال پیش، آن را در گام دوم انقلاب و در مسیر 

توسعه پایدار، ابلاغ کرده و در چندین سخنرانی بر لازم الاجرا بودن 

آن تأکید کردند. این سند چند جنبه مختلف دارد که اولین نکته آن،

این است که فرزند را دانش آموز تمام ساحتی می داند.

وی ادامه می دهد: براین اساس، یک دانش آموز باید در شش ساحت 

تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی 

و بدنی، زیبایی شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای، علمی 

و فناورانه در مدرسه تحت آموزش قرار بگیرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش استان یادآور می شود:

این شش ساحت با هدف زمینه سازی برای دستیابی به یک 

حیات طیبه برنامه ریزی شده است. این حیات طیبه نیز همانی 

تعریف می کند؛   زندگی الهی را قرآن آمده است و  در  است که 

همانی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است، یعنی رسالت 

آموزش وپرورش فقط این نیست که چند فرمول، جدول و نکات 

حفظکردنی را به دانش آموز بیاموزد. اگرچه آموختن این مسائل 

مهم است، تنها یک ساحت را تحت پوشش قرار می دهد و آموختن 

دینی، فراتر از این هاست.

اینکه پرداختن  به  اشاره  و المسلمین پورثانی با  الاسلام  حجت 

به ساحت های دیگر هم برای دانش آموز مهم است، تأکید می کند:

در سند تحول بنیادین از معلم به عنوان یک مربی نام برده می شود 

و تربیت، هدف اصلی است و چیزی به نام آموزش وپرورش و تعلیم 

و تربیت نداریم، بلکه یک کلمه داریم به نام «تربیت» که بیت الغزل 

همه برنامه ریزی ها و فعالیت های وزارت آموزش وپرورش در سطح 

کلی و مدارس در سطح پایین تر است.

به عقیده او مقصود از تعطیلی مدارس غیردولتی همان ضعف 

پــرورش ابعاد دیگر یا پرداختن به وجه آموزشی صرف بوده  در 

فعالیت های اجتماعی، مـــدارس تعطیل شده، خبری از  در  و 

برنامه، اردویی و مهارت های فردی نبوده است. بسیاری  فوق 

از مدارسی که والدین اصرار به ثبت نام فرزند خود در آن ها دارند،

تنها ساحت علمی و آموزشی را مبنا قرار می دهند و به مسائل مهمی 

همچون معنویت، آداب دین، ادب، زیبا شناختی، تربیت بدنی،

تربیت اجتماعی، مسائل زیست محیطی و طبیعت کمتر می پردازند.

تربیت دانش آموز برای داشتن زندگی مستقل

وی همچنین به کیفیت مدارس غیردولتی برمبنای سند تحول 

با ذکر نام ۹مدرسه یادآور می شود: خوشبختانه  پردازد و  می 

هم اکنون با تعریف سند تحول، مدارس خوبی داریم که به طور 

اند و دانش آموزان  مشخص، رویکرد این سند را مبنا قرار داده 

تمام ساحتی تربیت می کنند.

با این همه پورثانی اضافه می کند: اگرچه برخی از این مدارس 

از ۱۰سال پیش آغاز به کار کرده اند و تعدادی نیز به تازگی به مجموعه 

پیوسته اند، هنوز الگوی کاملی از اجرای سند تحول در مدارس 

این راستا تلاش می کنند اما نمونه  در اختیار نداریم. همه در 

صددرصدی شکل نگرفته است.

کیفیت و کمیت مدارس غیردولتی در شورای نظارتی با حضور 

مدیر کل آموزش وپرورش استان و دیگر مسئولان بررسی می شود.

حجت الاسلام والمسلمین پورثانی دراین باره می گوید: با وجود 

نظارت ها، موردی از تعطیلی مدرسه تنها برای اجرا نشدن سند 

تحول را به خاطر ندارم.

انتقاد همیشگی ما به شبکه آموزش وپرورش این است  ایراد و 

که همچون سیستم های آموزشی کشورهای دیگر عمل نمی کند.

معلم محور است و کنکورزده و سنجش دانش آموزان تنها برپایه 

نمره صورت می گیرد، درحالی که در صورت اجرا شدن کامل سند 

تحول بنیادین و همچنین رعایت همه ساحت های آن، مدرسه 

تبدیل به مکانی برای پرورش خلاقیت  می شود و دانش آموزان 

دارای مهارتی خواهند شد که پس از پایان دوران تحصیل، خود 

را برای داشتن یک زندگی مستقل آماده می بینند.

محورهای شش ساحتی سند تحول بنیادین مدارس

۱- تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی: تعمیق تقوای الهی و مهارت 

خویشتن داری، تقویت شایستگی های اعتقادی و اخلاقی، تقویت 

ایمان و بصیرت دینی، تقویت آداب و سبک زنگی اسلامی.

۲ - تربیت اجتماعی و سیاسی: توانمندی دانش آموزان ساکن 

بخشی  مناطق محروم، تربیت نیروی انسانی کارآمد، اولویت 

به تأمین و تخصیص منابع ورزشی و هنری، طراحی و تدوین برنامه 

آموزش متناسب با نیازها و نقش های دختران و پسران، تدوین برنامه 

تعلیم و تربیت انعطاف پذیر به منظور شکوفایی استعدادهای خاص.

۳ - تربیت زیستی و بدنی: تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی 

و اقتصادی، افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های 

پیشرفت محلی، فرهنگی اجتماعی، برقراری ارتباط سازمان یافته 

با مراکز علمی پژوهشی، افزایش نقش شوراهای درون مدرسه ای.

۴ - تربیت زیبایی شناختی و هنری: طراحی و ارائه الگوی لباس 

و پوشش، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، ارائه خدمات مشاوره ای،

برنامه ریزی اقناع فکری دانش آموزان، جلب مشارکت سازنده 

و اثربخش خانواده ها.

۵ - تربیت اقتصادی و حرفه ای: غنی سازی منابع و امکاناتی از قبیل:

کتابخانه، آزمایشگاه و ...، اردوهای یک روزه از محیط های یادگیری 

مانند: پژوهش سراها، اردوگاه ها، کتابخانه های عمومی، موزه ها،

خانه های فرهنگ و ورزشگاه ها.

۶ - تربیت علمی و فناورانه: ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت 

فناوری نوین، تجهیز کلاس ها  تکیه بر استفاده هوشمند از  با 

برنامه درسی  و طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با 

مدارس.

تربیت تمام ساحتی به جای آموزش نمره محور

گزارش
جیبی

زهرا مرادوند| همت و تلاش تحسین برانگیز، آدم را 

با وجود تفاوت  به حیرت وامــی دارد؛ همان ها که 

تــوان باطنی خود دارند  ظاهری، درک عمیقی از 

و علی رغم محدودیتی که ما در جسم آن ها شاهدیم،

توانمندی را چنان مشق کرده اند که آینه تمام نمای 

«باور» برای دیگران اند. راضیه پ رُکشت، دختر روشن دل 

بیست و هشت ساله شهرمان، یکی از نگین هایی است 

که نگاه به زندگی اش، تنها بلندای همت و عزم راسخ 

را برای اثبات توانمندی هایش درعین تفاوت  او 

ظاهری، هرآینه به تصویر می کشد؛ کسی که گر چه 

از نعمت دیدن محروم است، طنین صدایش، قوت 

قلب و مایه آرامش هر شنونده است.

گویی پروردگار، نور بصر را در گیرایی لحن راضیه 

به ودیعه نهاده است تا دیدن این همه باور در شکوفایی 

تنها به صرف فعل خواستنی  این هنر، مخاطب را 

که از بلندای همتش ناشی شده است، برساند.

او که امروز فارغ التحصیل ارشد رشته مشاوره خانواده 

است، دوران ابتدایی را با هر مشقت و سختی که بود،

راهنمایی  مدرسه استثنایی قائنات گذراند و  در 

با وجود محدودیت های یک دختر    و دبیرستان را

روستایی در مدارس مخصوص نابینایان مشهد، سپری 

کرد تا نمادی برای کسانی باشد که با چشم سر نیز 

دیدن زیبایی دنیا را در روزمرگی زندگی از یاد برده اند.

پرکشت شش سال دانشگاه را سپری کرد و در همه 

آن دوران از هنر غافل نشد؛ بانوی فعال و توانمندی 

که از همان اوایل کودکی، علی رغم اشراف به محدودیت 

جسمی اش، به لمس زیبایی ها پرداخت و عاشق 

خوانی  هنر تئاتر، گویندگی، گزارشگری، دکلمه 

و شعرخوانی شد و هنر را جزئی از وجودش دانست 

و جای چشمانش نهاد تا از درگاه آن، دنیا را با چشم 

دل ببیند.

راضیه می گوید از کودکی کارهای دکلمه خوانی 

و شعرخوانی و تئاتر و نمایش های کوتاه را انجام داده 

و همواره عضو گروه سرود مدرسه بوده است تا این 

تفاوت جسمانی را با توانمندی اش به ظرفیتی بالا 

در روحش صیقل دهد و گوهر هنر را از حنجره اش 

به صدف دهان براند.

راضیه پرکشت در مسابقات استانی و کشوری سرود 

همواره شرکت کرده است و در نمایش و مراسم مدارس 

و ... حضور فعال داشته تا سهم او از دنیای هنر، صدایی 

گیرا و با صلابت باشد؛ کسی که برای شکوفایی هرچه 

برای  بیشتر این هنر، با وجود محدودیت هایی که 

یک نابینای روستایی در شهرستان وجود دارد،

در دوره های فن بیان مقدماتی شرکت کرد و به پیشنهاد 

دوستانش، صفحه ای در فضای مجازی برای معرفی 

با اقبال  ، ایجاد کرد که  خود و هنرهایش به جامعه 

مواجه شد.

راضیه این روایت، به دلیل علاقه ای که برای ارتباط 

مخاطب داشــت، جامعه و شناساندن خــود به    با

دکلمه ها و توضیح شرایط و ویژگی های بچه های نابینا 

را در صفحه مجازی اش بارگذاری کرد تا حقیقت واقعی 

دنیایش را با مخاطبانش در مجازی شریک شود.

او که رد پای صدایش در گزارشی درباره آداب دعای 

باران قائنات در گوش رادیو خراسان جنوبی ماندگار 

به دوره های گویندگی، سودای  شد، حال با علاقه 

حضور در این حیطه، رؤیای همیشه اش شده است؛

البته این رویا به دلیل زیادبودن هزینه ها و نبودن 

امکانات در روستا و حتی شهر و استان محل سکونتش،

به آرزویی دور ودراز بــدل شده است که قطعا روزی،

همت بلند او نردبانی برای دست یافتن به این قله 

خواهد شد.

مرضیه می داند که برای چنین دوره هایی باید به تهران 

یا مشهد مراجعه کرد و این امر، هزینه های بسیار زیادی 

برای او و خانواده اش در پی دارد که در حال حاضر،

تحقق این هدف برایش، مقدور نیست اما با صلابت 

و استواری در این راه ایستاده است و می گوید: پیشرفت 

ــای مقدماتی و تلاش  من متکی به همین دوره ه

بیشتر خواهم باز هم تلاش خود را  خودم است و 

 کرد.

راضیه می گوید: برای انجام فعالیت حوزه مجازی 

برای ساخت کلیپ  باید کسی در کنار من باشد تا 

و صداگذاری و ... کمکم کند؛ چون برای من که مشکل 

بینایی دارم، به تنهایی مقدور نیست و یکی از دوستانم 

در این زمینه مرا همراهی می کند.

با وجوداین به راه و هدفش امیدوار و مطمئن است.

ما می گوید: با حمایت های  این بانوی توانمند به 

دوستانم توانستم حداقل پیشرفتی در این صفحه 

مجازی داشته باشم اما به این بسنده نمی کنم و در این 

مسیر، تلاش خود را برای بهتر شدن و رسیدن به هدف 

غایی به کار خواهم بست تا روزی به صورت حرفه ای 

... شوم. وارد عرصه گویندگی و دکلمه خوانی و 

و ما اطمینان داریم او روزی بر قله بلند آرزوهایش 

خواهد نشست و با طنین صدایش، همگان را مسحور 

توانمندی اش خواهد کرد.

رویاهای دست یافتنی
قصه روشن دلی که همتش روشنی چشم جامعه است

روزجھانینابینایان


